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عکس گردي

نگاهی به نمایشگاه کاملا غافلگیرکننده «لحظه ناقطعی»
تفنگت را زمین بگذار! 

«جنگ»، اتفــاق پیش بینی ناپذیر و تعیین نشــده ای اســت که 
در یک لحظه آغاز می شــود اما کسی به درســتی نمی تواند پایانی 
برای آن در نظــر بگیرد. از این زاویه، جنگ هرچه که نباشــد، یک 
لحظه ناقطعی اســت؛ لحظه ای با شروع مشخص و پایانی تعیین 

و تعین ناپذیر. 
ایــن روزها، گالــری «تم» میزبان بخشــی از همیــن لحظه های 
ناقطعی اســت که ایرانی ها با گوشــت و پوســت و استخوان آن را 
تجربه کرده و زخم هایــش را بر پیکره خود به یادگار دارند. «لحظه 
ناقطعی» عنوان نمایشــگاهی از عکس هایی با مضمون جنگ ایران 
و عراق اســت که این بــار با نگاهی زیباشناســانه و کاملا متفاوت - 
با تجربه های پیشــین مخاطبان از عکس هــای جنگ- کنار هم قرار 
گرفته اند. عکس های این نمایشــگاه، روایت هایی از عکاسانی مانند 
احســان رجبی، جاویدالاثر کاظم اخوان، شــهید ســعید جانبزرگی، 
مهرزاد ارشدی و شهید محسن چوبدار و البته روایت نوشتاری رهام 
شــیراز اســت.  اما مخاطب برای دیدن این نمایشــگاه، باید خود را 
برای یک روایت متفاوت آماده کند، چراکه او به یک نمایشگاه صرفا 
«پیام رســان» با موضوعی از جنس «دفــاع مقدس» نمی رود، بلکه 
قرار اســت در ضمن دیدن عکس هایی از جنگ، عکاســی را چونان 

یک هنرِ سابقه دار و اصیل بشناسد. 
دهه ٦۰ شمســی یا به عبارتــی دهه ۸۰ میــلادی، رواج و رونق 
عکاســی خیابانی در جهان اســت. اما دهه ۶۰ در ایران هم زمان با 
شــروع جنگ تحمیلی ایران و عراق نیز هســت؛ طولانی ترین جنگ 
متعارف در قرن بیســتم میلادی که هشت سال به طول انجامید. در 
طول این سال ها، جبهه و خاکریزهایش برای عکاسان مستند ایرانی 
بــه صحنه ای بدون صحنه آرایی بدل شــدند که در آن حقیقت در 

جست وجوی راهی برای واقعی شدن می گشت. 
عکس هــای زیادی از آن دوران به جا مانــده و بارها به معرض 
دید عموم گذاشته شده اما این نمایشگاه یک تفاوت اساسی با دیگر 
نمایشــگاه های عکس جنگ دارد؛ در «لحظــه ناقطعی»، عکس و 
متن هر دو راوی هســتند. عکس، بار روایت بصری و متن، بار روایت 
نوشتاری این نمایشگاه را بر دوش می کشد تا جایی که حتی می توان 
گفــت قدرت کلمه با قدرت تصویــر برابری می کند و هیچ یک بدون 
دیگری کامل نیســت. رهام شــیراز، کریتور این نمایشــگاه، با متون 
زیبایــی که به تحریر درآورده، به زیبا شناســی ایــن قاب های خلاق 
و غریزی جلوه و شــکوه هنری بخشــیده و این عکس ها را از قالب 
یــک اتفــاق ناگهانی و تلاشــی در جهت ثبت تصاویری مســتند از 
جنگ، به روایتی هنری نزدیک تر کرده اســت. در دید اول، بســیاری 
از عکس های این نمایشــگاه، عکس هایی عادی هســتند که بدون 
نیت قبلی، بدون چیدمان و صحنه آرایی و حتی بدون دانش لازم از 
سوی عکاسان شان، ثبت شــده اند تا بلکه گوشه ای از خاطرات تلخ 
آنها در روزهای جنگ به تصویر کشــیده شود اما تأثیر قرارگرفتن این 
متن ها در کنار عکس ها به گونه ای اســت که مخاطب به سوی درک 
تازه ای هدایت می شود تا این عکس ها را نمونه هایی از آثار «مستند 

هنری» ببیند. 

دراین میان ممکن اســت مخاطبان نمایشگاه با این سؤال مواجه 
شــوند آیا می توان با افزودن متن در کنار عکســی که ممکن اســت 
به تصادف یا ناخودآگاه گرفته شــده باشــد، جلوه ای هنری و مبتنی 
بر اصول حداقلی زیبایی شناســی به آن داد؟ شــیراز در متن ورودی 
گالری، حین معرفی عکاســان این نمایشــگاه، پاســخ این سؤال را 
به گونــه ای از پیــش مطرح می کند: «آنها توانســتند با اســتفاده از 
روابط منحصر به فرد اشــیا در خط مقدم جبهه، در کنار فهم درست 
اما غریزی شــان از رسانه عکاســی، به قاب هایی خلاق و همگام با 
خاســتگاه زمانه این رسانه دســت پیدا کنند؛ دو خصوصیتی که به 
آنها لقب عکاس-رزمنده را اعطا می کرد». براساس این گفته ها، به 
دو نکته می توان پی برد که شــاید به مخاطب در رســیدن به پاسخ 
آن ســؤال کلیــدی کمک کند؛ اول اینکه عکاســان این نمایشــگاه، 
رزمندگانی بودند که در ســال های جنگ، به جای تفنگ، دوربین در 
دســت داشــته اند. این عکاس-رزمندگان با آگاهی یا بدون آگاهی، 
در فواصلی که تفنگ را زمین می گذاشــته اند، دوربین به دست پشت 
خــط مقدم تلاش می کرده اند لحظاتــی از تاریخی را که در آن قرار 
گرفته اند، جاودانه کنند؛ با این حســاب، کار آنها با اسلحه، شبیه کارِ 
عکاسان حرفه ای با دوربین بوده است؛ دفاع از لحظه های ناقطعی 
بــرای تبدیل و ثبت آنها در قالــب لحظه های قطعی. از این دریچه، 
باید به گفته رولان بارت احترام گذاشــت که می گفت «وقتی تماما 
به صورت تصویر در آمــده ام، یعنی خود مرگ» و فعل مردن، فعلِ 
ایجابی اسلحه و دوربین عکاســی است.  نکته دیگر، درک عکاسی 
جنگ بــا روایتی نامتعارف از آثار عکاســان حرفه ای جنگ اســت. 
در ایران چند چهره برجســته در عکاســی جنــگ داریم که بعضی 
جان و بعضی، تن شــان را بر ســر ثبت حرفــه ای صحنه های جنگ 
گذاشــته اند. اما عکس های این مجموعه یک فرق عمده با حاصل 
کارِ این عکاســان حرفه ای دارند؛ این عکس ها از زیباشناســی رایج 
عکاسی جنگ ســر باز می زنند و در برابر آن طغیان می کنند، چراکه 

نه محصول نگاهی از بیرون، بلکه جزئی از جنگ هستند. 
بارت عکاســی را خرده روایتی از مرگ توصیف می کند، آن هنگام 
که خود را ســوژه یک عکاس می داند: «نه ســوژه ام و نه ابژه، بلکه 
سوژه ای هســتم که حس می کند دارد ابژه می شــود». رهام شیراز 
نیز هوشــمندانه در یکی از متن هایش به این موضوع اشاره می کند؛ 
تصویر شــهید رزمنده ای که به عنوان ســوژه انتخاب و در نهایت به 
یک جســد به مثابه شئ ختم می شود. ثبت چنین لحظه ای عینا هنر 

است؛ لحظه بینابینیت احتضار، لحظه ناقطعی. 

بعد سوم

در لایه های زمان و مکان
«اتفاق وقتی است که ظاهرشدن 
با محوشــدن یکی است. هنگامی که 
فرقی بیــن پدیدآمدن و ناپدیدشــدن 
نیست».۱ نمایشگاه، اجرا و اینستالیشن 
«تن ۲» کاری تازه از گروه هنری«۳دا» 
اتفاقاتی  چیزهایــی،  چیــزی،  عرصه 
اســت که پدیدار و ناپدید می شوند. با 
هر تکانه ای، با هــر صدایی، دگرگون 
می شــود و از میــان می رود. شــکل 
عوض می کند و جای شــکلی تازه را 
باز می گــذارد؛ تجربه ای کــه هر آن، 
آن با آن دیگر شــبیه اســت و نیست. 
پیرامون اســت؛  از جهان  تصاویــری 
به غایت آشــنا و درعین حــال غریب. 
از خویشــتن خویش که  پرتره هایــی 
چه آشــنا اســت و درعین حــال چه 
بیگانــه. گویی همین جاییــم، یا جای 
دیگــر. ایــن تن هســتیم و گویــی تنِ 
دیگــر. بــدن دومــی کــه در فضا به 
کشف دوباره خویشتن می پردازد. «تن 
۲» در اعوجــاج صداهــا و تصاویری 
که جهان امــروز بر مــا عرضه کرده 
اســت، تلاش دارد تن تازه ای بازیابد. 
«تــن۲» واکنشــی بــه جهــان امروز 
اســت؛ جهانی که بیش ازپیش امکان 
رودررویی بی واسطه از آن گرفته شده 
و اکنــون، آنچــه از آن در می یابیم به 
واســطه رســانه و مــکان– فضاهای 
مجازی، انبوه اطلاعات و اعوجاج ها و 
نویزهای گوناگون ممکن است. در این 
نمایشگاه بدنی تازه، در فضایی آشنا و 
غریب یک بــار دیگر به جهان پیرامون 
خود از دریچه ای تازه تر نگاه می کند. 

اینستالیشــن «تن ۲» واکنشــی به 
محیط پیرامون است. این بار در محیط 
گالری که مکانی برای نمایش و دیدن 
اســت، خودنگاره یا سلف پرتره هایی 
عرضه می شــود و این امــکان وجود 
دارد کــه مخاطــب نیز ســلف پرتره 
خویش را بســازد و از دریچه ای دیگر 
به خــود دگرگون شــده خویش نگاه 
کند. فضای گالری محیطی برای دیدن 
و بازدیدنِ این ســلف پرتره هاست که 
نمایانده می شوند. جعبه ها  روی هم 
و قاب هایــی کــه پروژکتــور و پــرده 

نمایشِ گوشی همراه خواهند بود! 
در اســتیتمنت نمایشــگاه آمــده 
است: «تن من (هرکدام از ما) لابه لای 
لایه های زمان و مکان حرکت می کند. 
مسیری پرپیچ وخم که در هر نقطه آن 
خیــل اطلاعات و داده هــای محیطی 
بوها،  طعم هــا،  صداهــا،  (تصاویــر، 
بافت هــا) «مــن» را احاطــه می کنند 
و بــا نیازهای پیچیده تــن من در هم 
می آمیزند. آمیزش تن و زمان و مکان، 
باعث شــکل گیری خاطــره و حافظه 
می شود». «۳دا» در مکانی که اکنون 
به نامِ گالری «اکنون» می شناسیم، به 
حافظــه کوتاه مدت این فضای ترکیبی 
عنــوان موجودی  به  ابتدا  می پردازد. 
شــبانه بر لایه زیرینِ دیوارهای خالی 
گالری نقش بســته و ســپس بر روی 
آن، از حضورِ دیگری، لایه های بعدی 
حافظه فضا را رسم می کند.  مارکز در 
ابتدای کتاب «زنده ام که روایت کنم» 
می گوید: «زندگی آنچه که زیســته ایم 
نیســت، بلکه سراســر چیزی ست که 
به خاطــر می آوریم تا بازگو کنیم». به 
گمــانِ «۳دا»، چیزی که قدرتِ ثبت و 
بازگویی دارد، بخشِ کودکانه زیســتن 
اســت کــه از بازی هــا، کنجکاوی ها، 
شگفتی ها و رهایی ها شکل می گیرد». 
نمایشــگاه، اجــرا و اینستالیشــن «تن 
۲» کاری از گــروه هنــری «۳ دا»  از 
۲۱ تــا ۲۵ آبان  از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ 
در گالــری اکنون واقــع در اصفهان، 
خیابــان خاقانــی، کوچه افشــین ۱۴، 
بن بســت حریــر، شــماره ۹ بــه اجرا 
درمی آیــد.  علــی میرزایــی، هاوری 
دانش، حوری نعیمی، ســهیلا ذبحی 
و افســانه شــفیعی طراحی و اجرای 
این برنامــه را بر عهده دارنــد.  گروه 
هنری «۳دا» فعالیت خود را از خرداد 
۱۳۹۵ در اصفهــان با تعامل با شــهر 
و هنرمندانش شــروع کرده و بخشی 
از ایــن فعالیــت را در کانالــی به نام 

Team3da مستند کرده است. 
۱: از مقاله سوژه هنر آلن بدیو

 مریم میرى

مشــاورانی که طــرح تفصیلی تهــران را بــه منظور ســاماندهی و 
پاسخ گویی متناسب به کاربری ها و نیازهای شهری تعریف کردند، ساختار 
پهنه بندی شــهر تهران را به عنوان ســند اصلی هدایت و کنترل تحولات 
کالبدی و نظارت برساخت وســاز در عرصه های شــهری تهران به منظور 
جلوگیــری از تداخل غیرضروری و نامناســب کاربری ها و ارتقای کیفیت 
و کارایــی محیط شــهری معرفی کردند تا بر مبنای اصول و نقشــه های 
تفصیلی و ملاک عمل شــهر هرگونه تقاضای ساخت وساز، با تراکم های 
ســاختمانی مجاز، چگونگی ساخت وســاز و ضوابط دسترســی و تعیین 
کاربری های مجاز و قابل اســتقرار، براساس و منطبق با این طرح و اسناد 

آن و با اولویت نیاز محلی، تهیه و تدقیق شود.
 به دنبال ایــن هدف، تعریف پهنه S (خدمات نه تجاری) و زمین های 
ذخیره توســعه و نوســازی شــهری بدین منظور تعریف شــد که میزان 
خدمات مــورد نیاز اعم از تجــاری، اداری، آموزشــی، درمانی، تفریحی، 
رفاهی، فرهنگی و... براســاس سرانه ها و ســطوح پیشنهادی و مصوب 
طرح تفصیلی سنجیده و براین اساس، اعطای کاربری اولویت بندی شود. 
پس از آن براســاس زیر پهنه و موقعیت استقرار و هم جواری ها، نوع 
خدمات تدقیق شــود و مجوزی معقول و کارآمد از سوی شهرداری ها به 
مالکان زمین ارائه شود تا به این ترتیب با تراکم کاربری مازاد بر نیاز یا عدم 

تأمین برخی کاربری ها صرف انتفاع مواجه نشویم. 
امــا در عمل آنچــه رخ داد آن بود کــه بانک ها، بنیادهــا، نهادها و 
اشــخاص بر هر کجا که مایل بودند دست گذاشــتند و به راحتی گویا که 
انگار هرگز طرح تفصیلی در کار نبوده اســت، اقدام به ســاخت ابنیه ای 
مطابق میل شــخصی خــود کردند که نه فقط هیــچ توجهی به نیازهای 
مردم نــدارد، بلکه بدون هیچ بهره ای آلودگــی و ترافیک و زحمت را بر 

ایشان تحمیل می کند. 
از آنجــا که ارزش ملک تجاری از همه انواع آن بیشــتر اســت صرف 
افزایــش قدرت و ســرمایه خود وارد معامله با شــهرداری به پشــتوانه 

کمیسیون ماده پنج شدند.
 شهرداری نیز به منظور تأمین بودجه کاملا بدون درنظرگرفتن نیازهای 
مردم و مطالعات کشش بازار و ظرفیت اقتصادی شهر و مصالح سیاسی 
و اجتماعــی پایتخت، بــرای هر متقاضی با دریافــت وجه، مجوز صرف 
تجاری صادر کرد و حتی در بســیاری از پروژه های مال ســازی مشارکت 
کرد و نه فقط به ترافیک این پروژه های سفرســاز نیندیشید که با اخذ وجه 
بر عدم تأمین پارکینگ کافی در بســیاری از این پروژه ها نیز چشم پوشید. 
درنتیجه در سراســر شهر پهنه های وســیع S و حتی زمین های ذخیره به 
مال ها و تجاری های غیرضروری اختصاص یافت که قشــر ضعیف از آن 

هیچ بهره ای نمی برد. 
این مال ها کســب و پیشــه و اقتصادهای خرد محلی را نابود کردند، 
موجب جابه جایی های عظیم در سطح شــهر شدند و ترافیک و آلودگی 
پیش بینی نشده ای را به محلاتی که در آن مستقر شدند کشاندند، موجب 
ایجــاد نیاز کاذب خریــد غیرضروری و اشــاعه ضدفرهنگ مصرف گرایی 
شــدند، تولیدات داخلی را به ورطه نابودی کشاندند، به دلیل حجم زیاد 
خاک برداری و زیرزمین هــای متعدد و نیلینگ جریان آب های زیرزمینی و 
قنات ها را مســدود و منحرف کردند و باعث فرســایش خاک و نشســت 
زمین شدند و از آنجا که در ذیل خود سایر خدمات پیش بینی شده را تأمین 
نکردند، موجب گسترش و نفوذ فعالیت های نامتجانس اداری، فرهنگی، 
ورزشــی و... به بافت مسکونی و تغییر عملکرد این بافت برخلاف هدف 
طــرح تفصیلی شــدند و درکل زمینه تغییر بافت محلی، آســیب دیدگی 

ساختار عملکردی و حتی زیستی شهر را فراهم آوردند. 

در ادامه چند نمونه موردی واقع در شــهرک قدس منطقه دو بررسی 
می شود: 

شــهرک قدس تقریبا تنها ناحیه باقی مانده از تهران بزرگ است که در 
آن می توان وضعیت نســبی انسانی و اســتانداردی از سرانه فضای سبز، 
خدمــات و تجاری و فضاهای مســکونی با طراحــی متعادل و جمعیت 
اســتاندارد یافت که در طــرح تفصیلی تهران به عنوان بافت ارزشــمند 
معاصر تعریف شــده اســت و البته کتابچه ضوابط و قوانین خاص خود 
را دارد. هرچنــد ضوابــط جدید طــرح تفصیلی در قوانین این شــهرک 
مداخلاتی ایجاد کرد اما از آنجا که مشــاور مربوطه در ارائه طرح حداکثر 
تلاش را برای تبعیت از قوانین موجود کرد، رعایت ضوابط طرح تفصیلی 
نیز می توانست یکپارچگی شهرک و نیازهای شهروندان را برآورده کند اما 

زیاده خواهان همچنان این قوانین را نیز زیر پا نهادند. 
شهرک قدس در پهنه R۲۳۱ (پهنه مسکونی ارزشمند معاصر) واقع 
شــده اســت که طبق ضوابط آن بناهای تجاری بــرای زمین های تا دو 
هزار مترمربع با تراکم ۱۶۰ درصد و ســطح اشــغال ۶۰ درصد و اراضی 
بیش از دو هزار مترمربع با تراکم ۲۴۰ درصد با ســطح اشغال ۶۰ درصد 
مجاز به ساخت وساز هســتند. طبق ضوابط طرح تفصیلی که مهندس 
مشاور مربوطه براساس ضوابط شهرک تنظیم کرده است، پهنه های S با 
تعریف مشخص اداری / تجاری / خدماتی شهرک در قالب S۲۱۴ (پهنه 
S بــا غلبه فضای ســبز و باز، عملکرد در مقیــاس ناحیه ای و محله ای 
با حداکثــر تراکم ۲۵۰ درصد و حداکثر طبقات شــش طبقه، ۵۰ درصد 
ســطح اشغال در همکف و ۴۰ درصد در طبقات بالا) و S۱۲۴ (عملکرد 
در مقیاس ناحیه ای و محله ای بــا حداکثر تراکم ۲۳۰ درصد و حداکثر 
طبقات چهار طبقه، ۸۰ درصد ســطح اشــغال در همکف و ۵۰ درصد 
در طبقات بالا) تعریف شــده اند. اما در عمل شاهد هستیم نه فقط همه 
زمین های تعریف شــده در پهنه S صد درصد به زیرساخت می روند و در 
طبقات بســیار بیشتر در روی زمین و طبقات بسیار زیاد در زیر زمین اجرا 
می شوند که بسیار راحت حتی فضاهای آموزشی تثبیت شده و فضاهای 
ســبز مورد نیاز عمومی، ســنددار  و با تراکم های بالا و طبقات بیش از 

شش طبقه بارگذاری می شوند. 
جای این پرسش اســت چرا ضوابط طرح تفصیلی با این همه هزینه 
برای مطالعه به راحتی از ســوی کمیســیون ماده پنج نقض می شــود و 
بدون کمترین التفاتی به نیازهای مردم محله و ظرفیت اقتصادی منطقه 
مجوز ســاخت برج های عظیم (نظیر برج های عرش) نزدیک هم در کنار 
خیابان های باریک در مقیاس فرامحلی و فرامنطقه ای داده می شــود که 
هیچ کدام از نیازهای اداری و خدماتی را نیز مرتفع نمی کنند. نتیجه آشکار 
این مصوبه های آســیب زا آن شده است که نه فقط خط آسمان و سیمای 
شــهری و ترافیک و آسایش مردم محله به کلی به هم ریخته است که به 
دلیل رفع نکردن نیازهای مردم ســاکن و مراجعان، ســایر موارد اداری و 
خدماتی به داخل بافت مسکونی نفوذ و گسترش یافته است به طوری که 
اکنون بســیاری از خانه های خیابان فلامک شمالی و خیابان سیف به طور 
غیررسمی به مراکز اداری اختصاص یافته و بسیاری از ویلاها و خانه ها به 

طور غیرقانونی به دنبال اخذ مجوز تغییر کاربری هستند. 
از نمونه هــای چنین اقداماتی می توان از ســاختمان اداری – تجاری 
مجــاب در ایوانک غربی یاد کرد. (تصویــر یک) احداث این بنا در فضایی 
که ســابق بر این، یک فضای ســبز عمومــی بود شــکایات و اعتراضات 
طولانی مدت مــردم محلی را برانگیخت که بی پاســخ ماند. طبق طرح 
تفصیلی و پروانه، این ساختمان در پهنه مسکونی R۲۳۱ واقع شده است 
یعنی بیش از چهار طبقه در ۶۰ درصد زمین حق ســاخت ندارد. اما این 
بنا قرار اســت در ۱۵ طبقه در صد درصد زمین و بدون هیچ فضای سبزي 

در قالب اداری – تجاری خصوصی ساخته شود.
 یعنی بــا وجود تحمیل ترافیک و آلودگی ســنگین بر محله، کمترین 
خدماتی به محله ارائه نمی دهد و نور و دید و فضای ســبز مجتمع های 
مسکونی جنوب خود را چنان از بین می برد که به طور کلی بافت محلی 

را برهم می زند. کمیســیون مــاده پنج با رجوع به کــدام خرد، وجدان و 
قانونی بدون تأمین نیازهای ضروری محلی فقط در راستای تأمین منافع 
یک مجموعه خاص، چنین مصوبه هایی برای تجاری در پهنه مســکونی 

صادر می کند؟ 
در جــای دیگر نزدیک به میدان اصلی شــهرک قــدس مجتمع بزرگ 
آموزشــی فجر دانش در جنب مســجد جامع شهرک در انتظار تخریب و 
جایگزینی با مجتمع تجاری است. (تصویر دو) چنانچه دیده می شود در 
نقشــه های تهیه شده طرح تفصیلی از سوی مشــاور این مجتمع به طور 
آموزشــی تثبیت شده مشخص شده اســت. (تصویر سه) مالک چگونه و 
از چه مســیری موفق به اخذ مجوز تخریب آموزشگاه و تغییر کاربری آن 
به مال در جایی شــده است که ازدحام مال های زیان ده تنگاتنگ یکدیگر 
شــکایت مردم محله را برانگیخته و توقف مداوم خودروها آسایش را از 

ساکنان سلب کرده است؟ 
در همیــن نقطه در زمینی که با هاشــور ذخیره توســعه و نوســازی 
مشــخص شــده تجاری دیگری با نام مرکز خرید مهســتان احداث شده 
اســت. (تصویر ســه) آیا برای چنین زمینی که طبق مطالعات مشاور از 
تنها ذخایر متعلق به نســل آینده و تأمین نیازهای خدماتی هستند، طرح 
امکان ســنجی و پیوست های ترافیکی، زیســت محیطی و اجتماعی برای 
تعریف کاربری تجاری ارائه شــده اســت؟ چگونه طرحی ممکن اســت 
کمیسیون ماده پنج را راضی کرده باشد در محدوده ای که با کمبود فضای 
ورزشی و فرهنگی و تفریحی مواجه است، مصوبه ایجاد یک مرکز خرید 
دیگر تنگاتنگ برج های تجاری متعددی را که همین جا در دست احداث 
هســتند، صادر کند؟ به زودی ایســتگاه مترو در این میدان افتتاح خواهد 
شد و جمعیت مراجعه کننده به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. 
آیا در چشــم مدیران شــهری و مســئولان مردم تنها کیسه های پول 
ســرگردانی هســتند که به هر کجا روی می آورند باید فورا تمهیدی برای 

خالی کردن آنها اندیشید؟
 مرکز فرهنگی و اســتراحت و ورزش و هنر نمی خواهند؟ کودکان ما 
تفریح و بــازی و مراودات اجتماعی لازم ندارند؟ هــر کجا که اجتماعی 
از مردم به ضرورت و اجبار شــکل گیرد باید فقط تجاری ســاخت بدون 
کمترین اندیشــه ای برای حل معضل ترافیک پیــشِ رو و تأمین پارکینگ 
کافی؟ چگونه است همیشــه ثروت روبه رشد سرمایه داری که مال سازی 
می کند، بر علم متخصصی که پهنه های ذخیره توسعه و نوسازی را برای 

نیازهای مردم می خواهد، ارجح است؟ 
و اکنون روشن می شود چرا شهردار تهران در رونمایی از طرح تفصیلی 
چنــان جمله ای بر زبان آورد و چرا با وجود انتظاری که از طرح تفصیلی 
برای ســاماندهی شهر و تأمین خدمات مناسب به شهروندان می رفت، با 
وجود صدها پروژه به نام توسعه، خود این طرح و هاشورهای آن متاعی 
برای فروش شــدند و این شهر با ســرعتی بی مهار به سوی نابودی پیش 
می رود. امروز متوجه می شــویم هیچ جای تعجب نداشــت که در همان 
مراسم رونمایی از طرح تفصیلی به جای مشاوران تهیه طرح، از شهردار 
منطقه ۲۲ تقدیر شد که موفق شده بود با بیشترین فروش زمین و تراکم و 

تغییر کاربری، بیشترین مبالغ را برای شهرداری تهران تأمین کند. 
شــهروندان بدانند اگر از کمبود خدمات رفاهــی و درمانی و تفریحی 
رنج می برند، اگر فرزندان ما هیچ شــهر بازی و فضای رایگان برای تفریح 
ندارند، اگر با  هزار منت شــهرداری با حذف بخشــی از فضای سبز ناچیز 
محله چند وســیله غیراســتاندارد و مضر آهنی برای ورزش می سازد یا 
سوله ای اولیه و بی امکانات را به ورزش یا فضای فرهنگی یا فعالیت های 
اجتماعی اختصــاص می دهد، یا هیچ مرکز خدماتی برای ســالمندان و 
معلولان و مادران وجود ندارد، برای آن اســت که آن زمین هایی که باید 
به این فعالیت ها اختصاص می یافت و به صورت کم هزینه و آبرومند در 
اختیارشــان قرار می گرفت، همه صرف تجارت و افزایش سرمایه بانک ها 
و اشخاصی شده است که در آرزوی احیای سنت ملوک الطوایفی هستند! 
*کارشناس ارشد معماری ،دبیر شورایاری ایوانک

پروژه هایی در خدمت شهر یا شهر در خدمت پروژه هایش؟ 
آینده اي نا معلوم در انتظار تهران است

 ساناز افتخارزاده

سه
یر 

صو
ت

دو
یر 

صو
ت

ک
ر ی

وی
ص

ت


